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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

چند روزي از تهران خارج شــدم.  نيره
ترس و دلهره به جانــم افتاده بود.  ساري

بيشتر نگران بچه‌ها بودم تا خودم و 
محمد. بچه‌ها مي‌ترسيدند؛ ترس 
من هم به آنها منتقل شده بود. با هر 
صدايي آنها را به كنار ستون‌هاي خانه مي‌بردم. شنيده بودم 
آنجا هنگام موشــكباران از هر جايي امن‌تر است. همين 
باعث شده بود به صداها حساس‌تر باشند. حسناي شش 
ساله‌ام با شروع فعاليت پدافند به كنار ستون مي‌رفت. من 
و مليكا و پدرش را هم صدا مــي‌زد. وقت‌هايي كه محمد 

سركار مي‌رفت 100 بار به او زنگ مي‌زدم. 
تماس‌هاي پدر و مادرم از شهرستان از طرف ديگر باعث 
شــد تا فرار را بر قرار ترجيح بدهم. البته امروز مي‌گويم 
فرار،اما آن روز كه خانه و شهر را ترك كردم، معتقد نبودم 
فرار مي‌كنم. پيش خودم فكر مي‌كردم در صدد حفظ جان 
خودم و بچه‌ها هستم. در نهايت رفتيم. بر خلاف هميشه كه 
به شهرستان مي‌رفتيم خوشحال و پر انرژي بودم، اما اين‌بار 
بي‌حال و كم‌انرژي بودم. خبرها را دنبال مي‌كردم و بي‌قرار 
مي‌شدم. خدايا اين چه حسي است! چرا هيچ‌جا قرار ندارم!

پيش خودم مي‌گفتم، طبيعي است. جنگ است و هزاران 
دلهره! با دوستانم در تهران صحبت مي‌كردم، اما انگار بعد 
از چند روز و حالا در هفته دوم جنگ براي‌شان همه چيز 
شــكل عادي‌تري گرفته بود. مي‌گفتند هر شب تجمع 
مي‌روند و شور و اشــتياق مردم الحق‌والانصاف ديدني 
است و به آنها انرژي مي‌دهد. پيش خودم فكر مي‌كردم 
چون به لحــاظ اعتقادي خيلي قوي‌تر از من هســتند، 
چنين حالتي دارند. هر روز بي‌قرارتر مي‌شدم تا اينكه به 
پيشنهاد يكي از دوستانم بعد از يك هفته موقتاً به تهران 
برگشتم. توصيه كرد به شهر بيايم و كنار بقيه بمانم و در 
تجمعات شركت كنم و اگر حالم بهتر نشد دوباره پيش 

پدر و مادرم برگردم. 
زهرا سادات گفته بود، از همان شب اول برو بين جمعيت 
و دلت را به خدا بســپار. شــال و كلاه كرديم و با موتور به 
ميدان شهدا رفتيم. موتور را گوشه‌اي پارك كرديم و همان 
زمان پسر بچه‌اي با شوق به حسنا يك پرچم كوچك داد. 
هنوز چند قدمي نرفته بوديم كه ديگري با بسته آجيل به 
استقبال‌مان آمد. روي بسته‌هاي آجيل شعارهاي حماسي 
بود. همه با دست نوشته شــده بود. ميدان و خيابان‌هاي 
اطراف مملو از جمعيت بود. پير و جوان، كوچك و بزرگ 
و تا چشم كار مي‌كرد بچه و نوجوان ميان جمعيت بود. در 
همين لحظات بود كه پدافند شروع به فعاليت كرد. فرياد 
الله‌اكبر پيچيد. به خودم آمدم ديدم شعار مي‌دهم. بچه‌ها 
خنديدند و گفتند: مامان بريم كنار ستون‌ها! انگار كه خودم 
خجالت كشــيدم، ولي ناگهان ترس به جانم افتاد. سعي 
مي‌كردم مبارزه كنم. چند دقيقه‌اي كه گذشت به محمد 
و بچه‌ها گفتم برويم خانه! آنها هم به تأسي از من رهسپار 
شدند. به خانه كه برگشتم تمام مدت فكر مردم و جمعيت 

و بچه‌ها بودم، اما از حق نگذريم فرداي آن شب براي اولين 
بار قبول كردم محمد يك ساعتي براي خريد خانه را ترك 

كند و ما تنها بمانيم.«
شــب دوم دوباره شــال و كلاه كرديم و مثل شب قبل به 
ميدان رفتيم. اين‌بار هم مثل شب قبل با شكلات و چاي از 
ما استقبال كردند. حسنا كنار چند كودك قرار گرفته بود 
و پرچم تكان مي‌داد و مليكا هم از قضا دوستش را ديده بود 
و سرگرم گپ و گفت‌وگو بود. اين‌بار هم با شروع فعاليت 
پدافند الله اكبر گفتيم. بين جمعيت ترس كمتر به جانم 

مي‌افتا‌د. 
خيالم از جانب بچه‌ها راحت بود چون كمتر مي‌ترسيدند و 
با همسالان خودشان احساس امنيت بيشتري مي‌كردند. 
كم كم حس كردم دوستانم درست مي‌گفتند. روزها محمد 
به سركار مي‌رفت و ما هم در خانه مي‌مانديم. شب سوم و 
چهارم و... درست در آخرين شب منتهي به آتش بس، زير 

فعاليت ممتد پدافند حسنا كنار خيابان روي يك زيرانداز 
نشسته بود و با اطمينان خاطر نقاشي مي‌كشيد. مليكا هم 
با چند تا از دوستانش و مادران‌شان قرار گذاشته بود و در 
ميدان پرچم به دست، شعار حماسي مي‌دادند. كنار مردم 
بودم و قوت قلب آنها در ميدان واقعاً به من قوت قلب داد 
و دلم را قرص می‌كرد. خوشحالم همه اين روزهاي سخت 

كنار مردم و در شهر و خانه‌ام ماندم.«
اينها را فاطمه خانم تعريف مي‌كند. او در حالي كه لبخند 
ملايمي بر لب داشــت، ادامه داد: »چيزي كه هميشه در 
اين روزها بيشتر از هر چيزي براي من مهم بود، اين بود كه 
حس كنم مردم هنوز اميد دارند. وقتي مي‌بيني جمعيتي 
كه تحت فشار جنگ و تهديدات متعدد همچنان با يكديگر 
همبسته و متحد هستند، اين يك نوع انرژي و نيروي تازه 
به تو مي‌دهد. يادم است شب‌هايي كه به ميدان مي‌رفتيم، 
از تمام اقشــار مردم مي‌ديدم. حتي آنهايي كه قبلًا كمتر 
به اجتماع مي‌آمدند، حــالا در كنار هم بودند. پيرمردها و 

پيرزن‌ها، جوان‌ها و حتي بچه‌هــا، همه با هم. اينقدر فضا 
متفاوت بود كه نمي‌توانستم تصور كنم. حتي بعضي‌ها با 
وجود نگراني‌ها و ترس‌هاي‌شان در دل شب مي‌آمدند، فقط 
براي اينكه اين حس مشترك، خاطره‌انگيز و درس‌آموز را 

تجربه كنند، همونطور كه من تجربه كردم.«
او لحظه‌اي سكوت كرد، به نظر مي‌رسيد فكرش در جايي 
دورتر گم شده باشد. بعد ادامه داد: »من اولش خيلي شك 
داشتم. نمي‌فهميدم چرا بايد با اين وضعيت به ميدون برم 
و همراه با بقيه شعار بدم، اما وقتي مي‌ديدم بچه‌ها از همه 
شادتر و با انرژي‌تر از من در جمعيت هستند، مي‌فهميدم 
كه واقعاً اين جمع شدن‌ها به بچه‌ها هم احساس امنيت و 
آرامش مي‌دهد. ميدوني، شايد اين هم يكي از نشانه‌هاي 
اميد بود كه در اين روزهاي سخت مي‌ديديم. اينكه مردم 
حتي در دل بحران هم به زندگي ادامه ميدن و اين اميد رو 

به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌كنند.«

فاطمه خانم ادامه داد: »يه روز كه كنار يك گروه از مادرها 
نشسته بوديم و بچه‌ها مشغول بازي و نقاشي بودند، يكي 
از مادرها گفت: »ما نسل جنگيم، ولي اين بچه‌ها بايد نسل 
صلح و اميد باشن.« حرفش يه جور خاصي در دلم نشست. 
شايد همين بود كه باعث مي‌شــد در اون شب‌هاي پر از 
نگراني من دوباره شــروع كنم به اميدوارشدن. به اينكه 
حتي در دل تاريكي‌ها، مردم هنوز مي‌تونن يكديگر رو پيدا 

كنن، دست همديگه رو بگيرن و از همديگه نيرو بگيرن.«
او باز هم لحظه‌اي سكوت كرد و بعد گفت: »همه چيز به 
همين سادگي نيست، البته هنوز هم نگراني‌ها و ترس‌ها 
هست، ولي وقتي مي‌بينم همه كنار هم ايستاده‌اند، دلم 
يه جورايي آرام مي‌شه. شايد همين بود كه باعث شد من 
تصميم بگيرم كنار مردم بمونم. حتي اگر جنگ ادامه پيدا 
كنه، حتي اگر تهديدها بيشتر بشه، باز هم با مردم خواهم 
بود. چون مردم هــم همچنان ميدان‌دار هســتند و اين 

خودش به من قدرت مي‌دهد.«

هيچ‌كسي پس از جنگ همان  ناصر 
آدم سابق نيست؛ نه شهري كه از سهرابي

زير دود و آوار بيرون مي‌آيد، نه 
خانــواده‌اي كه زيــر بمباران 
زيســته و نه مردمي كه معناي 
هراس و اميد و انتظار را در جان‌شان لمس كرده‌اند. در 
روزهاي پس از آتش‌بس، خيابان‌ها گرچه آرام‌تر شده‌اند 
اما روح جامعه هنوز در حال يافتــن ريتم تازه‌اي براي 
ادامه زندگي است؛ ريتمي كه با هر قدم، بوي بازسازي، 
همدلي و زيست دوباره مي‌دهد. مردم از پنجره‌ها بيرون 
را نگاه مي‌كنند و براي نخستين بار پس از مدت‌ها حس 
مي‌كنند بــاد گرمي كــه از لابه‌لاي ســاختمان‌هاي 
نيمه‌ويران عبور مي‌كند، بوي زندگي دارد. همين حس 
كوچك، آغاز بزرگ‌ترين بازسازي‌هاست: بازسازي روح. 
دوران پــس از جنگ، بيش از آن‌كه فصــل بتن و آجر 
باشد، فصل ترميم دروني است. مردم به دنبال معناهاي 
تازه مي‌گردنــد؛ معناهايي كه نه در شــعارها، بلكه در 
تجربه مشترك رنج شكل گرفته‌اند. روزهاي سخت به 
آنها آموخته چگونه با كمتر، بيشــتر بسازند؛ چگونه از 
ته‌مانده ذخيره پناهگاه براي چند خانواده غذا درست 
كنند؛ چگونه لباس‌هــاي كهنه را تبديــل به چيزي 
تازه كنند و چگونه ارزش »داشــتن« را با »به اشتراك 
گذاشــتن« دوباره معني كنند. همين روحيه است كه 
اكنون ســتون‌هاي اصلي جامعه درحال نوســازي را 

تشكيل مي‌دهد. 
در اين روزها، خانه‌ها با ســادگي آرامش‌بخشي چيده 
مي‌شوند. نه از تجمل خبري اســت، نه از شتاب براي 
مدرنيزاســيون ســريع. خانواده‌ها ياد گرفته‌اند براي 
كنارهم‌بودن، لازم نيســت چيزي بخرنــد؛ فقط بايد 
چيزي بســازند: خاطره، گفت‌وگو، لحظه‌هاي كوچك 
شادي كه در روزهاي جنگ هيچ‌كس فرصت تجربه‌اش 
را نداشت. صرفه‌جويي ديگر يك اجبار نيست؛ تبديل 
به دانشي جمعي شده كه خانواده‌ها را به هم نزديك‌تر 
مي‌كند. پدرها با مهارت‌هايي كــه از دوران كمبود ياد 
گرفته‌اند، وسايل خراب را تعمير مي‌كنند و مادرها از هر 
چيز كوچكي، هنر مي‌آفرينند. بچه‌ها هم ارزش احترام 
به داشته‌ها را از همان اولين روزهاي مدرسه جديد ياد 
گرفته‌اند؛ مدرسه‌اي كه شايد هنوز ديوارهايش كامل 

نشده اما كلاس‌هايش پر از شور زيستن است. 
اما آنچه اين دوران را از هر مقطع ديگري متمايز مي‌كند، 
همياري خودجوش مردم است. آنهايي كه زماني با هم 
نان و پناهگاه تقسيم مي‌كردند، حالا با هم جامعه را از 
نو مي‌ســازند. يك نفر مي‌گويد:»من بلد نيستم مداد و 
كاغذ بخرم اما بلدم درس بدهم« و براي بچه‌هاي محله 
كلاس رايگان مي‌گذارد. ديگري بلد نيست سيم‌كشي 
كند اما مي‌تواند براي ســالمندان خريدهاي روزانه را 
انجام دهد. گروهي داوطلبانه به افرادي سر مي‌زنند كه 

خاطرات تلخ جنگ هنوز خواب شب‌شان را مي‌گيرد و 
آنها را با گفت‌وگو، تمرين‌هاي ساده آرام‌سازي و همراهي 
انساني، آرام‌تر مي‌كنند. شــهرها در اين دوره بيشتر از 
آن‌كه به بودجه نياز داشته باشند، به همين پيوندهاي 
كوچك انســاني نياز دارند؛ پيوندهايي كه اميد را زنده 

نگه مي‌دارند. 
ســامت روان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اين دوره 
است. روزهاي طولاني تنش و نا‌اطميناني، در ناخودآگاه 
بسياري از مردم لانه كرده اســت. اما جامعه‌اي كه ياد 
گرفته در سخت‌ترين شــرايط »بايســتد«، حالا ياد 
مي‌گيرد چگونه »به جلو برود«. روانشناسان داوطلب، 
معلمان، فعالان اجتماعــي و حتي روحانيون و بزرگان 
محلي، همگي نقش مهمي در ايجاد آرامش ايفا مي‌كنند. 
گفت‌وگو درباره ترس‌ها ديگر يك تابو نيســت؛ مردم 
مي‌دانند گفتن از درد، بخشي از درمان است. جلسات 

كوچك خانوادگي، گردهمايي‌هاي محلي، كارگاه‌هاي 
بازيابي روحيه و حتي برنامه‌هاي تلويزيوني شبانه، تلاش 
مي‌كنند يك پرسش ســاده را به مردم يادآوري كنند: 
»چطور دوباره زندگي كنم؟« و همين جســت‌وجوي 

جمعي براي پاسخ، فضاي جامعه را روشن‌تر مي‌كند. 
جوان‌ها در اين دوره نقشي تعيين‌كننده دارند. آنها كه 
بخش قابل‌توجهي از بار جنگ را به دوش كشــيده‌اند 
– چه در پشــتيباني، چه در مقاومت، چه در مراقبت از 
خانواده – اكنون موتور محرك سازندگي‌اند. نگاهشان 
به آينده، خاكســتري نيست؛ آســماني است كه حالا 
دوباره رنگ مي‌گيرد. ارزش‌هايي كه در سال‌هاي سخت 
آموخته‌اند – مسئوليت‌پذيري، نظم، صبوري، وفاداري 
به خانواده و وطن – حالا سرمايه‌هايي‌اند براي ساخت 
فردايي بهتر. مدرسه‌ها، دانشــگاه‌ها و مراكز فرهنگي 
تلاش مي‌كنند تا اين ارزش‌ها را نــه با نصيحت، بلكه 
با تجربه‌هاي واقعي و پروژه‌هاي مشــاركتي به نســل 

جديد منتقل كنند؛ نسلي كه بيش از هر زمان، نيازمند 
اعتمادبه‌نفس و حس تأثيرگذاري است. 

دوران آتش‌بس ويژگي‌هاي خاصــي دارد؛ تركيبي از 
آرامش و اضطــراب، اميد و ترديد امــا مهم‌تر از همه، 
»فرصت« است. فرصت براي شروع دوباره، براي ترميم 
اشتباهات، براي ساختن ســازوكاري كه در برابر تكرار 
بحران‌ها مقاوم‌تر باشــد. بايد پذيرفت كه پايان جنگ، 
پايان همه آسيب‌ها نيست اما آغاز مرحله‌اي است كه 
مي‌تواند جامعه را بالغ‌تر، منسجم‌تر و آگاه‌تر كند. اين 
مرحله نيازمند صبر، برنامه‌ريزي و مشــاركت عمومي 
است؛ همان چيزي كه مردم با شــگفتي از خود نشان 

داده‌اند. 
در دل تمامي اين روندها، يك حقيقت بزرگ آرام‌آرام 
نمايان مي‌شــود: جامعه‌اي كه رنج مشــترك را پشت 
ســر مي‌گذارد، پيوندهايي عميق‌تر از هر دوران عادي 

پيدا مي‌كند. به همين دليل اســت كه گفته مي‌شود، 
»پس از هر جنگ، يك ملت تازه متولد مي‌شود«؛ ملتي 
كه ضعف‌ها و قدرت‌هايش را بهتر مي‌شناســد و از دل 

خاكستر، هويتي آرام‌تر و عميق‌تر مي‌سازد. 
و اكنون، پس از همه ايــن توصيف‌ها، مهم‌ترين بخش 
ماجرا از راه مي‌رسد: تحليل آينده. اين جامعه، اگر بتواند 
رنج را تبديل به خرد كند، اگر بتواند تجربه‌هاي تلخ را 
نه براي زخم زدن به يكديگر، بلكه براي فهم بهتر جهان 
به كار گيرد، مي‌تواند به قله‌اي برسد كه پيش از جنگ 
حتي تصورش را هم نمي‌كرد. مسير پيش رو همچنان 
دشوار است اما مردم آموخته‌اند كه دشوارترين مسيرها 
را با هم پيمودن، ســاده‌تر مي‌كند. رنجــي كه روزي 
اشك‌ها را جاري مي‌كرد، امروز تبديل به چراغي شده 
كه راه آينده را روشن مي‌كند؛ چراغي ساخته از اميد، 
همبستگي و اراده براي ســاختن فردايي كه شايسته 

نسل‌هاي بعد باشد. 

نگاهخودماني روايت يك مادر از شب‌هاي حماسي در ميدان و خيابان

شب‌هاي حضور، خاطره انگيز و درس‌آموز بود
وقتي جامعه 

از دل ويرانه‌ها سر بر مي‌آورد

زنان عاشورايي ايران
 يك دم ميدان را 

ترك نكردند 
  »آفرين به اين انرژي و هيجان و شــور« اين جمله‌اي است 
كه هر شب روحاني مســجد محل در تجمعات خطاب به زنان 
مي‌گفت، البته كه از حق نگذريم، درســت هم مي‌گويد. گويي 
وارثان ميدان نبردند. وارثان عاشــوراي ايران هستند. در تاريخ 
بازهم از اين پيشقدم شدن‌ها داشــتيم. اين زنان بودند كه در 
خاكسپاري سيدالشــهدا)ع( پيشقدم شــدند. دوم در كوفه و 
مشــايعت كاروان اسراي كربلا بود و امروز شــاهد بوديم بالاي 
سرشان بمب بود و پرچم به دست و دست در دست كودكشان 
راهي ميادين و مساجد مي‌شــدند.  حضور زنان آنچنان داراي 
اهميت است كه يك شبكه فرانســوي تحليلي از علت حضور 
پرشور زنان در تجمعات شبانه ارائه میک‌ند و مي‌گويد: »زنان در 
ايران ديده‌اند كه امريكايي‌ها پس از اشغال افغانستان و عراق چه 
كردند. همين تجربه باعث شده زنان ايراني بدانند اين جنگ براي 
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جنگ رمضان، نمونه‌اي بي‌نظير از حضور شبانه‌روزي مردم ايران در ميدان بود 

يك ملت  و 40روز پيروزي

اين روزها و شب‌ها نشان داد
 زير پرچم سه‌رنگ 

براي همه‌مان جا هست

رسانه‌هاي معاند
اصول خبررساني مسئولانه را 

در جنگ زير پا گذاشتند

 سالمندان نيازمند مراقبت 
و بازسازي كيفيت زندگي 

ناشي از آسيب‌هاي جنگ هستند

زنان ايران مصداق بارز
الگوي سوم زن مسلمان 

در جنگ تركيبي امروز هستند

سميه حمزه‌خاني، نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان : حسين پورچراغي، دانشجوي دكتراي تخصصي پرستاري: فرهاد دوانقي، كارشناس رسانه: 
مهدي سجادي ‌امين

عضو هيئت علمي پژوهشكده زن ‌و ‌خانواده:
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